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اشاره
نهضت مشروطيت، يكي از روشن ترين آوردگاههاي همكاري و جدايي ميان علماي 
عهشيعهشيعه است. در اين مقاله كوشش شده تا با بررسي تاريخي همگراييها و واگراييهاي مهم در ميان 
جريانهاي فكري شيعي، چگونگي اين موضوع در واقعه بزرگ مشروطيت، بررسي شود. در اين 
 است. در اين مقاله كوشش شده تا با بررسي تاريخي همگراييها و واگراييهاي مهم در ميان 
جريانهاي فكري شيعي، چگونگي اين موضوع در واقعه بزرگ مشروطيت، بررسي شود. در اين 
 است. در اين مقاله كوشش شده تا با بررسي تاريخي همگراييها و واگراييهاي مهم در ميان 

جامعيت  است  طبيعي  گرفته اند.  قرار  بررسي  مورد  انديش  انديش فلسفي  انديش فلسفي  لسفي  علماي  متعدد  گروههاي  مقاله 
مقاله زماني خودنمايي خواهد كرد كه قياسي فراگير ميان علماي فلسفي انديش و مخالف آن مدنظر 

قرارگيرد كه اميد است در فرصتي ديگر بدان پرداخته شود.

به دقت نمي توان گفت كه چه درصدي از روحانيت در نهضت مشروطه مشاركت داشته اند؟ چرا كه   
هيچ گونه آمار و ارقامي از تعداد روحانيون آن روزگار ايران در دست نيست؛ اما حتي اگر هم اسنادي 
به دست آيد و يا بر پايه قراين و شواهد موجود بتوان گمانه هايي زد و روشن نمود كه تنها گروهي از 
روحانيون در اين نهضت مشاركت داشته اند، تازه به واقعيتي مطابق به حقيقت شكل گيري حوزه هاي 
علميه دست يافته ايم؛ زيرا اگرچه روحانيون با يك هدف بزرگ در حوزه علميه گرد آمده اند اما وجود 

دو نكته، اختلاف نظرها را در ميان آنها طبيعي مي نماياند:
از  آنها  قابل پيش بيني سطح درك  بالتبع تفاوت  افراد و  الف ـ تفاوت پيشينه هاي فكري و فرهنگي 

مسائل گوناگون كه در دوران تحصيل نيز حفظ مي گردد و بر آراي آنها اثر مي گذارد.
ب ـ اصل اجتهاد در حوزه هاي علميه شيعه بويژه در مسائل اجتماعي. اجتهاد در مسائل اجتماعي، 

همگراييها و واگراييهاي جريان فلسفي در ميان علماي 
شيعه با تأكيد بر نهضت مشروطه

                       m  دكتر محمد باغستاني٭



۱۲

از روحانيون چون مراجع، مجتهدان،  دارد و طبقات گوناگون  اوليه شرعي  از احكام  فراتر  قلمروي 
فضلا، خطبا و ... تمايل بيشتري براي ورود به اين حوزه از خود نشان مي دهند و با استفاده از قانون 
(بخوانيد  خود  ديدگاههاي  طرح  به  مجتهد»  نه  مكلف  توسط  خارجي  موضوعات  تشخيص  «لزوم 
تشخيصهاي خود) پرداخته به پيدايش طبيعي سلسله اي از تشخيص هاي متفاوت و گاه متضاد كمك 

مي كنند.
از اين رو مي توان همواره از آراي گوناگون و گاه متضاد عالمان ديني در حوزه هاي علميه شيعه از 
گذشته هاي دور تاكنون سخن گفت و سلسله اي دراز از مسائل اختلافي در هر دوره «بويژه در مسائل 

اجتماعي» را نشان داد.
اما نكته مهم ديگر آنكه در ميان مشاركت كنندگان روحاني در موضوعات اجتماعي نيز مي توان 
رگه هايي از اختلاف نظر پيدا كرد. به عبارت ديگر كساني كه به اجتهاد شخصي يا رأي يك مجتهد به 
در نهضت مشروطه همين اتفاق رخ داد و مثلاً در نهضت مشروطه همين اتفاق رخ داد و مثلاً در نهضت مشروطه همين اتفاق رخ داد و  مثلاً نتيجه اي واحد نرسيده اند در عمل دچار اختلاف شده اند. مثلاً نتيجه اي واحد نرسيده اند در عمل دچار اختلاف شده اند. 
روحانيون شركت كننده پس از مدتي به اختلاف نظر رسيدند. بدين ترتيب آيا اين موضوع هم مي تواند 

تفسيري طبيعي داشته باشد؟
در پاسخ بايد به مواضع اتحاد و اختلاف نظر روحانيون حوادث سياسي در فاصله سده چهارم تا 

سيزدهم هجري بپردازيم:

۱. دولت آل بويه
مهم  و  اوليه  از حوادث  عراق  و  ايران  در  پنجم هجري  و  در سده چهارم  آل بويه  دولت  برپايي   
يا  بغداد  منابع موجود، همه گروههاي فكري شيعه چون عقل گراهاي  پايه  بر  بود.  عصر غيبت كبرا 
حديث گراهاي قم از برپايي آن خرسند بوده با آن همكاري مي كردند.۱ در اينجا اختلاف نظر سياسي 
و مبنايي ديده نمي شود. هر دو گروه فكري به رغم غاصب دانستن دولت حاكم، همكاري با آن را با 

عناوين فقهي خاصي جايز نمي دانستند.

۲. دولت سلجوقيان
اين دولت نيز با برچيدن بساط دولت آل بويه شيعي به قدرت رسيد و با آتش زدن كتابخانه شيخ   
طوسي، وي را وادار به مهاجرت به نجف كرد و مقدمات تجمع فكري بيشتر شيعه در نجف و تشكيل 
رسمي حوزه علميه اين شهر را به وجود آورد.۲ نه سلجوقيان خود را نيازمند ارتباط با شيعيان امامي 
مي ديدند نه عالمان شيعي آن را شايسته همكاري مي يافتند؛ هر چند مواضع مسالمت  جويانه عالمان 
شيعي امامي مذهب با توجه به تندروان اسماعيلي، كمك بزرگي به بقاي ايشان در فضاي خشك و 
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خشن حاكميت سلجوقيان كرد. در اين دوره نيز هيچ گونه اختلاف نظري در ميان شيعيان بروز نكرد.

۳. حمله مغول
مغولان در حمله خود به خلافت عباسي، توانستند زمينه همكاري برخي از عالمان شيعي را با خود   
فراهم آورند. چه آنكه خلافت عباسي دشمن فكري شيعيان بود. در اين مرحله همكاري دو عالم بزرگ 
شيعه با دو ديدگاه مختلف يعني سيدبن طاووس از جبهه نقل گرا و خواجه نصيرالدين طوسي از جبهه 

عقل گرا۳ نمونه جالبي از همكاري فكري عالمان شيعي با يكديگر مي باشد.

۴. دولت ايلخانان
ايلخانان پس از كسب قدرت در ايران، مسلمان شدند و بعضي از عالمان شيعي به دربار ايشان راه   
يافتند و بدين ترتيب زمينه گفتگوهاي اعتقادي باز شد و سرانجام با مساعي علماي شيعه و پاره اي 
ّي به عنوان بزرگترين عالم شيعي 
يافتند و بدين ترتيب زمينه گفتگوهاي اعتقادي باز شد و سرانجام با مساعي علماي شيعه و پاره اي 

ّ
يافتند و بدين ترتيب زمينه گفتگوهاي اعتقادي باز شد و سرانجام با مساعي علماي شيعه و پاره اي 

ي به عنوان بزرگترين عالم شيعي  و علامه حلي به عنوان بزرگترين عالم شيعي  و علامه حل از ملاحظات سياسي اولجايتو، ايلخان مغول، شيعه شد۴
كاري نزديك با حكومت ايلخان، از قدرت آنها براي مقابله با جريان مكاري نزديك با حكومت ايلخان، از قدرت آنها براي مقابله با جريان مكاري نزديك با حكومت ايلخان، از قدرت آنها براي مقابله با جريان  ماين روزگار توانست ضمن هماين روزگار توانست ضمن ه
اهل سنت و گسترش تشيع در ايران سود برد.۵ در اين مرحله نيز هيچ گونه گزارش تاريخي درباره 
يقين،  به  احتمال قريب  به  اين رويكرد سياسي ديده نميشود و  با  امامي  مخالفتهاي دروني شيعيان 

عالمان شيعه همگي با اين رفتار سياسي علامه حلّي موافق بوده اند.

۵. دولت سربداران
در اين جنبش سياسي كه گرايش شيعي صوفي توانست به ايجاد حكومتي محلي (سربداران در   
خراسان) دست بزند هر چند نشانه هاي همكاري بعضي از عالمان شيعي مانند شهيد ثاني۶ و رهبري 
كساني چون شيخ خليفه و شيخ حسن جوهري وجود دارد۷ اما هيچ گزارشي از گستردگي همكاري 

عالمان شيعي مناطق ديگر و يا مخالفتهاي احتمالي ديگر عالمان شيعي وجود ندارد.

۶. دولت صفويان
به  شديد  نياز  دليل  به  و  آوردند  وجود  به  را  ايران  در  گسترده  شيعي  دولت  نخستين  صفويان  دليل  به  و  آوردند  وجود  به  را  ايران  در  گسترده  شيعي  دولت  نخستين  صفويان  دليل  ه 
مشروعيت ديني در برابر خلافت عثماني، عالمان شيعي را به همكاري گسترده فراخواندند. عالمان 
شيعي از نقاط مختلف چون عراق و جبل عامل لبنان به ايران آمدند و در  مناصب دولت نوپاي شيعه 
امور  از  ادارة بخشي  استقرار دولت صفويان، به دست گيري  تثبيت و  مسئوليت پذيرفتند. در مرحلة 
كشور و يافتن مسئوليتهاي اجرايي، اندك اندك اختلاف نظرها را در ميان روحانيون جلوه گر ساخت، 
جنبة علمي به خود گرفت. جبهه گيري قطيفي، عالم شيعي مشهور اين دوره، بر ضد محقق كركي، 

همگراييها و واگراييهاي جريان فلسفي در...
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نمادي از اين تضادهاي فكري است.۸ تداوم اين رقابتهاي فكري، رفته رفته عالمان شيعي را به دو گروه 
اصولي و اخباري تقسيم كرد و هر چند به ظاهر داستان اختلاف در موضوع «همكاري يا عدم همكاري 
با نظام حاكم» خلاصه مي شد، اما كثرت مسائل اختلافي ميان دو گروه، حكايت از شفاف شدن مبناهاي 
فكري ايشان داشت. اخباريان به انكار اصل اجتهاد، پايه حركت اصوليها، پرداختند و ميزان اختيارات 

مجتهد در استنباط احكام شرعي تازه و ... را زير سئوال بردند.۹
در اين مرحله، اختلافات مبنايي عالمان شيعي خود را نشان داد و منجر به اتخاذ دو موضع گيري   

شدسياسي جدا از هم در برابر حكومت وقت شدسياسي جدا از هم در برابر حكومت وقت شد.

۷. دولت افشاريان
ظهور دولت افشاريان و پيدايش جريان فكري كه خواهان تعديل مواضع فكري عالمان شيعه در قبال 
موضوع معروف خلافت عثماني بود، بار ديگر گروههاي مهم فكري شيعي را با هم متحد ساخت و در موضوع معروف خلافت عثماني بود، بار ديگر گروههاي مهم فكري شيعي را با هم متحد ساخت و در موضوع معروف 
پيشنهادهاي نادرشاه به علما به نظر نمي رسد كه هيچ گروهي از عالمان شيعي، تمايل به پذيرش رأي 

و ديدگاه او داشتند.۱۰

۸. دولت قاجاريه تا قبل از پيروزي مشروطيت
اما با به قدرت رسيدن قاجاريه و پذيرش مذهب رسمي در ايران، بار ديگر رقابت دو جريان فكري   
اخباري و اصولي در اين دولت ديده مي شود. هر يك از دو گروه اخباري و اصولي كوشيد تا دولت 
قاجاريه را همراه خود سازد و در اين رقابت البته اصوليها موفق تر بودند.۱۱ اما همين تضاد فكري در 
جريان مخالفت با حضور خارجيان در ايران و دخالت آنان در نظام سياسي ايران، هرگز بروز نكرد و 
اتحاد علما در مبارزه با استعمار خودنمايي كرد.۱۲ حضور اكثريت عالمان در اين مبارزات و حركتهاي 
سرنوشت سازي چون نهضت تنباكو۱۳ حكايت از وحدت رويه آنان دارد؛ چنانچه تا زماني كه احساس 
مبارزه با ظلم و ستمگري در نهضت مشروطه وجود داشت، صفوف عالمان ديني نيز متحد به نظر 

در نتيجه مي توان به اين نكته رسيد كه: مي رسيد.
اولاً: مواضع سياسي عالمان شيعه در مسائل كلان سياسي ـ اجتماعي مربوط به شيعه مانند 
سرنگوني دولتهاي ضدشيعي و برپايي دولتهاي شيعي، مشاركت با دولتهاي شيعي، صرف نظر 

از پاره اي اختلاف نظرهاي جزيي، متحد به نظر مي رسيد.
سياسي در حكومت مستلزم ـ سياسي در حكومت مستلزم ـ سياسي در حكومت مستلزم  ـ اً: اختلاف نظرهاي كلان در شرايطي ظهور كرد كه مشاركت اجتماعي ـ اً: اختلاف نظرهاي كلان در شرايطي ظهور كرد كه مشاركت اجتماعي  اً: اختلاف نظرهاي كلان در شرايطي ظهور كرد كه مشاركت اجتماعي ياً: اختلاف نظرهاي كلان در شرايطي ظهور كرد كه مشاركت اجتماعي ي يثانيثان
 ،«... و  غيبت  در عصر  فقها  «اختيارات  نظير  گرديد؛  مرسوم  و  رايج  عقايد  از  پاره اي  در  تجديدنظر 

«تصوير نظام فكري در عصر غيبت» و ...
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اما در جريان مشروطه بويژه پس از پيروزي آن و آغاز شكل گيري اركان نظام جديد، يكباره مسئله 
مستحدثه اي ظهور كرد. ويژگيهاي اين موضوعات چنين بود:

اولاً: از جنس مسائل اختلاف برانگيز بود و با عقايد رايج و مرسوم در تضاد به نظر مي رسيد.
اين مسائلو رايج چندين سده در ايران بود. اين مسائلو رايج چندين سده در ايران بود. اين مسائل و رايج چندين سده در ايران بود. مسلم و رايج چندين سده در ايران بود. مسلم  مسلم ثانياً: مستلزم تجديدنظر در پاره اي از اصول فكري مسلم ثانياً: مستلزم تجديدنظر در پاره اي از اصول فكري 
اين مسائل بسيار بديع و ... اين مسائل بسيار بديع و ... اين مسائل بسيار بديع و  ...  همچون حقوق انسان، جايگاه زن، رأي گيري و ...  همچون حقوق انسان، جايگاه زن، رأي گيري و  هرگز سابقه طرح نداشت؛

بالغ بر دهها فرع تازه هم شده بود.، بالغ بر دهها فرع تازه هم شده بود.، بالغ بر دهها فرع تازه هم شده بود. تازه بود و هيچ سابقه فكري در ايران نداشت و گذشته از آن
ثالثاً: مبناهاي اين مطالب براي بسياري از روحانيون ناشناخته بود.

رابعاً: مستند بودن آنها به غرب استعمارگر.
خامساً: رفتارها و عقايد ضدديني پاره اي از روشنفكران منادي شعارهاي مشروطيت، اين بدبيني را 

بيشتر مي كرد و زمينه هاي اختلاف را فراوان تر مي ساخت.
در نتيجه اگر در ابتداي جريان نهضت مشروطه، مي شد روحانيون را به دو گروه موافق و مخالف   
پيش گفته  پيش گفته ئل  پيش گفته ئل  ل  مسا به  توجه  با  موافق  روحانيان  پيروزي،  از  پس  اما  كرد،  تقسيم  دولت)  هواداران   =)
و  روشنفكران  از  بعضي  اظهارنظرهاي  و  اساسي  قانون  نوشتن  جريان  در  و  افتادند  اختلاف نظر  به 
مخالفتهاي آنها با مبناهاي ديني رايج اين اختلاف نظر علني شد و در اين هنگام موافقان به دو گروه 

هواداران مشروطه و هواداران مشروطه مشروعه تقسيم شدند.

زمان بروز اختلافات
زمان بروز اختلاف در جريان نوشتن قانون اساسي بود كه پس از رخداد استبداد صغير و بازگشت   
به دو گروه تقسيم مي شدند، اينك به دو گروه تقسيم مي شدند، اينك به دو گروه تقسيم مي شدند،  اينك باره استبداد براي سه سال، هر يك از موافقان اوليه مشروطيت كه اينك باره استبداد براي سه سال، هر يك از موافقان اوليه مشروطيت كه  دو

با تمام توان كوشيدند تا مبناي استدلالهاي خود را آشكار كرده مكتوب سازند.

راه فهم مبناهاي فكري دو گروه
نفس استدلالهاي دو گروه مي تواند مبناهاي فكري آنها را روشن سازد زيرا:  

اولاً: مردم در اين جريان حضور مؤثر داشتند و گروههاي فكري مي توانستند با آنان گفتگو كرده 
عقايد خود را نشر دهند.

ثانياً: امكانات و تسهيلات نشر كه به تازگي در ايران آن زمان رايج شده بود، زمينه نشر اين عقايد 
را فراهم تر مي ساخت.

ثالثاً: رقابت فكري پرشور دو گروه و كوشش هر يك از آنها براي ابراز بهترين استدلالها جهت 
جلب مخاطبان بيشتر.

همگراييها و واگراييهاي جريان فلسفي در...
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رابعاً: فضاي باز و آزاد آن دوره كه باعث مي شد هر دو طرف آزادانه آراي واقعي خود را بيان كرده، 
آنها را مكتوب سازند. در نتيجه امروز نمي توان در استناد اين آرا به آن افراد ترديد كرد.

خامساً: استفاده هر دو گروه از مبناهاي ديني در استدلالهاي خود؛ چرا كه هر يك از دو گروه 
شيعي خود  و  مسلمان  مخاطبان  براي  را  مبناهاي خود  و حديث،  قرآن  از  استفاده  با  تا  خواسته اند 

آشكارتر سازند و به ريشه هاي فكري خود بازگردند.
در نتيجه هواداران مشروطه مشروعه خواسته يا ناخواسته در دفاع از مشروطيت موردنظر، فهم 
خود از اسلام و ابعاد اجتماعي آن و نيز عناصر تشكيل دهنده انديشه اسلامي را آشكار كرده اند. در 
از ريشه هاي فلسفي سرچشمه مي گرفت و هواداران  اين ميان استدلالهاي مشروطه خواهان روحاني 

مشروطه مشروعه در مخالفتهاي خود به استدلالهاي فقهي متوسل مي شدند.

زمينه هاي حضور جريان فلسفي در نهضت مشروطه
الف. زمينه هاي تاريخي

انديشه فلسفي در جهان اسلام بويژه پس از حملات متكلماني چون غزالي به شدت رو به افول   
نهاد و فيلسوفان، جزء گروههاي فكري مطرود در انظار عمومي شدند. اما در قلمرو انديشه شيعي، 
وضعيت برخلاف فضاي اكثريت اهل سنت بود. اين انديشه به دليل قرابت زياد و ريشه هاي محكمي 
كه با اصول فكري مذهب شيعه داشت توانست به حيات خود ادامه دهد و بار ديگر پايه هاي فلسفي 

تازه اي در انديشه اسلامي بنيان نهد.
ظهور شخصيتهايي چون خواجه نصيرالدين طوسي كه توانسته بود علاوه بر ايجاد جريان فكري 
نو، بر استحكام بنيادهاي عقل گرايي در ميان شيعيان بيفزايد، با حضور واقعي خود و عرضه علوم رايج 
در حوزه هاي علميه همچون كلام، تفسير، فقه و اصول فقه، آنها را از خود متأثر ساخته و به گونه اي گاه 
نامحسوس در همه عرصه هاي مهم و معتبر علوم ديني حضور يافته جايگاه خود را مستحكم  نمايد. او 
آنان چهره هايي را به صحنه آورد كه علاوه بر داشتن جنبه حكمت، از قدرت فقاهت نيز بهره مند بود. آنان چهره هايي را به صحنه آورد كه علاوه بر داشتن جنبه حكمت، از قدرت فقاهت نيز بهره مند بود. آنان 
به علومي چون حديث و تفسير مي پرداختند. اين حركت فكري، چه آگاهانه چه ناخودآگاه و چه تحت 

شرايط ويژه اجتماعي و سياسي فكري آن روزگاران، دو بهره مهم را به اردوگاه فيلسوفان آورد:
اول: وزانت اجتماعي آنان را بالا برد و از بي اعتباري آنها در انظار عمومي كاست.

دوم: دانش فلسفه را از انديشه اي محض و تجريدي، فارغ از هرگونه واقع گرايي، نجات بخشيد و 
زمينه هاي واقع گرايي بيشتر را براي اين دانش فراهم آورد.

بودند  هم  محدث  و  مفسر  فقيه،  كه  كردند  ظهور  شيعه  قلمرو  در  متعددي  فيلسوفان  نتيجه  در   
و درست به دليل داشتن اين دانشهاي محبوب آن روزگار، زمينه هاي بيشتري براي ورود به مسائل 
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از  اجتماعي  رويداد  اين  در صحنه  فيلسوفان حاضر  همه  مشروطه  در عصر  تقريباً  يافتند.  اجتماعي 
برخوردار بوده اند.... برخوردار بوده اند.... برخوردار بوده اند. دانشهايي چون فقه و اصول، حديث، تفسير و 

ب. حوزة  علميه فلسفي تهران
فيلسوفان در مشروطيت فراهم آورد حوزة  دومين عاملي كه زمينه هاي مساعدتري براي حضور   
بر رونق  به حساب مي آمد و علاوه  ايران  بود كه سرآمد حوزه هاي  قاجار  تهران در روزگار  علميه 
فراوان،  از كانونهاي اصلي فلسفه به شمار مي رفت۱۴ و حكيمان مشهوري چون ميرزا علي  اكبر حكمي، 
ميرزا محمود قمي، ملامحمد هيدجي، ميرزا طاهر تنكابني، شيخ عبدالنبي نوري، سيد ابوالحسن جلوه، 
الهي  محمدرضا  و  خويي  ملامحسن  حكيم الهي،  جعفر  ميرزا  زنوزي،  مدرس  آقاي علي  حكيم   الهي، 

قمشه اي را در خود جاي داده بود.۱۵
در اين حوزه بزرگ، تدريس فلسفه و حكمت و ديگر علوم اسلامي رايج بود. اين حوزه فلسفي   
چنان شكوفا بود كه پاره اي از صاحب نظران از جريان انديشه فلسفي رايج در آن به عنوان «مكتب 

فلسفي تهران» ياد كرده اند.۱۶
بسياري از رهبران مشروطه مستقيم و يا غيرمستقيم از شاگردان اين گروه از فيلسوفان بوده در پاي   

درس ايشان حضور مي يافتند.

ج. وقوع نهضت مشروطه در تهران
بايد هم زماني  ايجاد زمينه هاي مساعد حضور فيلسوفان در نهضت مشروطه را  سومين عامل در   
پذيرش  دانست. ضمن  اين شهر  فلسفي  با شكوفايي حوزه  قاجاريان،  پايتخت  تهران،  در  آن  وقوع 
همراهيهاي مؤثر عالمان ديگر حوزه  هاي علميه، چون نجف و سامرا در جريان نهضت مشروطه، اما 
حضور جمع كثيري از تعليم يافته گان حوزه فلسفي تهران در اين ماجراي مهم، معلول وقوع اين رخداد 
در تهران است؛ چه، زمينه هاي آشنايي بيشتر اين عالمان را با اهداف و انگيزه هاي پيدايش اين نهضت 

فراهم آورده است.

چگونگي حضور جريان فلسفي در نهضت مشروطه
در اين باره امكان گمانه زني دقيق وجود ندارد زيرا اسناد تاريخي موجود در همه زمينه ها تصويري   
روشن از اين موضوع ارائه نمي كنند. بر اساس آمار موجود، شمار طلاب و فضلاي حوزه علميه تهران 
و مدارس متعدد آن ۱۴۶۳ نفر بود۱۷ كه پس از پيروزي انقلاب مشروطه بر تعدادشان افزوده شده در 
برخي از منابع تنها از انجمني هزار نفري از طلاب مشروطه خواه ياد شده است.۱۸ اما اينكه چه درصدي 

همگراييها و واگراييهاي جريان فلسفي در...
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از ايشان از دانش فلسفي بهره مند بوده در نهضت هم شركت كرده  اند و چه درصدي از شركت كنندگان 
را حوزويان فلسفه ناخوانده تشكيل مي  داده اند، هرگز با اسناد موجود روشن نمي شود.

اما اگر بحث در چارچوب اسناد موجود دنبال شود و نامهاي شركت كنندگان شناخته شده و مؤثر،  
در سطوح گوناگون اين نهضت دنبال گردد، مي توان تصويري روشن تر از كميت حضور جريان فلسفي 

در نهضت مشروطه را به دست آورد.

سطح رهبري نهضت: در اين سطح نامهاي مشهور زير در منابع گوناگون تاريخي اين دوره ذكر شده 
است:

۱. در باب تأثير چشمگير سيدجمال الدين اسدآبادي در نهضت مشروطه و ديگر نهضتهاي معاصر در 
اما چون  جهان اسلام، ترديدي وجود ندارد. شهيد مطهري او را سلسله جنبان اين نهضتها مي داند.۱۹
در نوجواني در مدرسه سنگلج تهران كه توسط خاندان طباطبايي اداره مي شد تحصيل كرده بود،۲۰
زمينه هاي انديشه فلسفي در او را مي توان مربوط به حوزه قوي فلسفي آن روزگاران تهران دانست؛

چنان كه در تعاليم او در مصر بويژه در الازهر، «فلسفه» جاي خاصي داشته است.۲۱
۲. شيخ هادي نجم آبادي هم از نقش آفرينان مهم جريان مشروطه است و دانش فلسفي و حكمي او 

هم در منابع ستوده شده است.۲۲
سيدمحمد طباطبايي يكي از رهبران اصلي مشروطه به حساب مي آيد. او از شاگردان درس حكمت و ۳. سيدمحمد طباطبايي يكي از رهبران اصلي مشروطه به حساب مي آيد. او از شاگردان درس حكمت و ۳. سيدمحمد طباطبايي يكي از رهبران اصلي مشروطه به حساب مي آيد. او از شاگردان درس حكمت و 
فلسفه ميرزاي جلوه بوده است. علاوه بر آن، او را از مشاوران خاص ميرزاي شيرازي، صاحب فتواي 

تنباكو در نهضت مشروطه به حساب آورده اند.۲۳
شيخ فضل االله نوري از افراد مؤثر در جريان نهضت مشروطه و پديدآورنده جريان انديشه مشروطه ۴. شيخ فضل االله نوري از افراد مؤثر در جريان نهضت مشروطه و پديدآورنده جريان انديشه مشروطه ۴. شيخ فضل االله نوري از افراد مؤثر در جريان نهضت مشروطه و پديدآورنده جريان انديشه مشروطه 

مشروعه نيز بنا بر وصف پاره اي از منابع، فلسفه خوانده بود.۲۴
سطح درجه دوم كه كار آنان، روشن گري در ميان مردم بود: در اين سطح  مي توان به اين علما 

اشاره كرد:
شيخ الرئيس از شاگردان آقاعلي مدرس و ميرزا حسن كرمانشاهي و محمدرضا قمشه اي در حكمت، ۱. شيخ الرئيس از شاگردان آقاعلي مدرس و ميرزا حسن كرمانشاهي و محمدرضا قمشه اي در حكمت، ۱. شيخ الرئيس از شاگردان آقاعلي مدرس و ميرزا حسن كرمانشاهي و محمدرضا قمشه اي در حكمت، 
و ميرزاي شيرازي در فقه بوده است. ديدگاه هاي جالب و روشن گريهاي او در مشروطه و سخن رانيها 

و مواعظ سياسي ـ  اخلاقي او اهميت زيادي داشته است.۲۵
۲. سيد ابراهيم وحدتي، پدر سيدمحمد محيط طباطبايي، نيز از عالمان مؤثر در نهضت مشروطه بوده 
است. او اهل زواره اصفهان و از شاگردان برگزيده حوزه فلسفه ميرزا جهانگيرخان قشقايي به شمار 

مي آمده است.۲۶
بود.۲۷ تهران و مؤثر در جريان نهضت مشروطه  نامور در  از سخن رانان  ۳. شيخ محمد واعظ يكي 
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او مقدمات فقه و ادبيات و حكمت را در تهران گذراند. تأثير سخن راني او بر ضد بانك استقراضي 
اروسها چنان بود كه مردم پس از دو ساعت آن را تخريب كردند. اروسها چنان بود كه مردم پس از دو ساعت آن را تخريب كردند. او به همين دليل مورد تشويق آخوند 

خراساني قرار گرفت.۲۸
۴. محمدرضا قمي از عالمان بزرگ اين دوره است. او نيز از علماي طراز اول تهران و فلسفه را نزد 

محمدرضا حكيم قمشه اي خوانده بود.۲۹
سيد حسين قمي از بزرگان و عالمان تهران و مرجع شرعي مردم در ماجرا۵. سيد حسين قمي از بزرگان و عالمان تهران و مرجع شرعي مردم در ماجرا۵. سيد حسين قمي از بزرگان و عالمان تهران و مرجع شرعي مردم در ماجراهاي حكومتي و سياسي 

بود. وي نيز در حكمت، شاگرد علامه قمشهاي بوده است.۳۰
زنوزي  مدرس  علي  آقا  و  قمشه اي  بنام حكيم محمدرضا  از شاگردان  نوري حكمي،  علي  ۶. شيخ 
بوده است. وي در مدرسه مروي تهران حوزه درس حكمت داشت كه نماينده مردم تهران در مجلس 

شد.۳۱
۷. سيد نصراالله تقوي از نمايندگان طلاب در مجلس شوراي ملي آشنا به حقوق اسلام و بين الملل، 

شاگرد ميرزا ابوالحسن جلوه در حكمت بوده است.۳۲
ميرزا طاهر تنكابني عضو مجلس و از استادان برجسته حكمت بود. او در دارالفنون سياست تدريس ۸. ميرزا طاهر تنكابني عضو مجلس و از استادان برجسته حكمت بود. او در دارالفنون سياست تدريس ۸. ميرزا طاهر تنكابني عضو مجلس و از استادان برجسته حكمت بود. او در دارالفنون سياست تدريس 

مي كرد.۳۳

ه:فيلسوفان هوادار مشروطه مشروعه:فيلسوفان هوادار مشروطه مشروعه: اما در ميان هواداران مشروطه مشروعه نيز نام كساني ديده مي شود 
كه داراي مطالعات فلسفي و حكمي بوده اند:

شيخ فضل االله نوري كه در هر دو جريان سياسي موافق و مخالف مشروطه حضور داشته است.۱. شيخ فضل االله نوري كه در هر دو جريان سياسي موافق و مخالف مشروطه حضور داشته است.۱. شيخ فضل االله نوري كه در هر دو جريان سياسي موافق و مخالف مشروطه حضور داشته است.
۲. شيخ عبدالنبي نوري، از هواداران شيخ فضل االله نوري و شاگرد درسهاي حكمت و فلسفه استادان 
بنامي چون آقاعلي مدرس حكيم جلوه و محمدرضا قمشه اي بود، چنان كه وي را در دانش منقول و 

معقول اعلم من في البلد ياد كرده اند.۳۴
سيد ابوطالب زنجاني از هم فكران شيخ فضل االله نوري كه در اواخر حكومت ناصرالدين شاه دستور ۳. سيد ابوطالب زنجاني از هم فكران شيخ فضل االله نوري كه در اواخر حكومت ناصرالدين شاه دستور ۳. سيد ابوطالب زنجاني از هم فكران شيخ فضل االله نوري كه در اواخر حكومت ناصرالدين شاه دستور 
به نقل از محيط  جامعي مشتمل بر صدها ماده براي اداره امور دادگستري نوشت و به شاه تقديم كرد.۳۵
طباطبايي، ترجمه طهاره الاعراق ابن مسكويه براي مظفرالدين شاه، كه وسيله اي براي جلب توجه شاه 
به مسائل اخلاقي از نظر فلسفي بود، تسلط او را نيز بر فلسفه نشان مي دهد.۳۶ او در رساله اي مفصل 

در حبل المتين هواداري از استبداد را رد كرده است.۳۷
مسلم  استاد  نوجوانان  براي  مدرسه  بنيان گذاران  از  و  هواداران شيخ فضل االله  از  دري  ۴. ضياءالدين 

حكمت بوده است.۳۸
اينك كه در مراحل گوناگون نهضت مشروطه، حضور مداوم جريان فلسفي ديده مي شود، شايد در   
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قياس دقيق تري بتوان مدعي شد كه در پاره اي از مراحل به لحاظ كمي و كيفي، فلسفي انديشان حوزوي 
حضوري موثرتر داشته اند. 

انبوهي از رسائل مربوط به عصر مشروطيت اگر از منظر كيفي نيز به اين موضوع بنگريم، مي بينيم كه انبوهي از رسائل مربوط به عصر مشروطيت اگر از منظر كيفي نيز به اين موضوع بنگريم، مي بينيم كه انبوهي از رسائل مربوط به عصر مشروطيت 
در اختيار است كه بخش قابل توجهي از آن نتيجه انديشه و تأليف عالمان فلسفي انديش است. براي 

نمونه مي توان به اين آثار اشاره كرد:
: ميرزا حسن ناييني كه فلسفه انديشي از متن نوشتة او به دست مي آيد تنبيه الامه و تنزيه المله: ميرزا حسن ناييني كه فلسفه انديشي از متن نوشتة او به دست مي آيد تنبيه الامه و تنزيه المله: ميرزا حسن ناييني كه فلسفه انديشي از متن نوشتة او به دست مي آيد.۳۹   رساله۱. رساله۱. رساله

گذشته از آنكه شاگرد آخوند خراساني بود كه كفايه الاصولي متأثر از فلسفه نگاشته است.
: نوشته عماد العلماء خلخالي از فقهاي نجفمعناي سلطنت مشروطه و فوايد آن: نوشته عماد العلماء خلخالي از فقهاي نجفمعناي سلطنت مشروطه و فوايد آن: نوشته عماد العلماء خلخالي از فقهاي نجف.۴۰ معناي سلطنت مشروطه و فوايد آنرساله معناي سلطنت مشروطه و فوايد آنرساله   .۲

: از سيد عبدالحسين عرب كه به تأييد مجدالاشراف شيرازي، پيشواي مشروطيت دراويش: از سيد عبدالحسين عرب كه به تأييد مجدالاشراف شيرازي، پيشواي مشروطيت دراويش: از سيد عبدالحسين عرب كه به تأييد مجدالاشراف شيرازي، پيشواي  ۳. رساله 
رسيده بنيادهاي فلسفي انديشي نوشته را آشكار ساخته است.۴۱ سلسله ذهبيه صفويه

: كه از رنگ و بوي فلسفي برخوردار بوده است و نويسنده آن ناشناخته مانده اتمام حجت: كه از رنگ و بوي فلسفي برخوردار بوده است و نويسنده آن ناشناخته مانده اتمام حجت: كه از رنگ و بوي فلسفي برخوردار بوده است و نويسنده آن ناشناخته مانده  اتمام حجترساله اتمام حجترساله   .۴
است.۴۲

: از عبداالله مازندراني حائري فرزند شيخ مازندراني از سلسله دراويش گنابادي كه در لامحه شب: از عبداالله مازندراني حائري فرزند شيخ مازندراني از سلسله دراويش گنابادي كه در لامحه شب: از عبداالله مازندراني حائري فرزند شيخ مازندراني از سلسله دراويش گنابادي كه در   .۵
اصول مشروطيت بدبين بود و با لحني فلسفي و عرفاني، متن را نگاشته است.۴۳

: از ميرزا عباس يزديآفتاب و زمين: از ميرزا عباس يزديآفتاب و زمين: از ميرزا عباس يزدي. آفتاب و زمينكتاب آفتاب و زمينكتاب  كتاب ۶. كتاب ۶. 
در پايان اين بخش، سخن فريدون آدميت بيانگر جايگاه تئوري سازي جريان فلسفي در مشروطه   

است. به نظر او:
از نظر تحليل عيني، حركت تفسير و تحول فكري و اجتماعي در ايران همچون ساير جامعه هاي 
راكد اسلامي قسط در برخورد با مدنيت جديد غربي به وجود آورد... اما حكيم عقلي، بنيادهاي 
با تأويلهاي اصولي  غربي را با نگرشهاي فلسفي و معيارهاي عقلاني بسنجد و مجتهد روشن بين 
احكام ديني گذشته را با خصوصيات جامعه متحول سازش دهد و به پذيرفتن آن بنيادهاي نو فتوا 

دهد.۴۴
كه  آنان  از  پاره اي  و  كردند  عمل  موفق  مشروطه  تئوري پردازي  در عرصه  فيلسوفان  مجموع  در   
مخالف جريان مشروطه شدند، مانند شيخ فضل االله نوري، در ردّيه هاي خود بر ضد تفكر مشروطيت 

از بنيادهاي فلسفي سود نجستند.
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، انتشارات مجله يغما.مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت استاد محيط طباطبايي، انتشارات مجله يغما.مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت استاد محيط طباطبايي، انتشارات مجله يغما. مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت استاد محيط طباطبايي۳۲. مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت استاد محيط طباطبايي۳۲. 
، سال سوم.يادگار، سال سوم.يادگار، سال سوم. يادگارمجله يادگارمجله  مجله ۳۳. مجله ۳۳. 

، انتشارات علمي. يادداشتهاي قزويني، انتشارات علمي. يادداشتهاي قزويني، انتشارات علمي. ۳۴- افشار، ايرج،

پانوشتها:
٭ عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.

اوائل المقالات۱- اوائل المقالات۱- اوائل المقالات، ص ۴۱؛ الذريعه، ج ۱۵، ص ۳۴۵.
الشيعه في ايران،  ص ۴۱. -۲

روضات الجنات...، ج ۷، ذيل ترجمه طوسي. اقبال الاعمال، ص ۵۸۶ ؛ -۳
اعيان الشيعه، اعيان الشيعه، اعيان الشيعه، ج ۵، ص ۳۹۹. قصص العلماء، قصص العلماء، قصص العلماء، ص ۳۷۹ روضات الجنات...، ص ۱۷۵ -۴

العراق في العهد المغول الايلخانيين، ص ۱۰۴. -۵
قصص العلماء، ص ۲۶۳. لؤلؤ البحرين، ص ۹۱؛ اعيان الشيعه، ج ۱۰، ص ۶۱؛ -۶

ايران دراست العامه، ص ۲۳۳. -۷
الحدائق النظره، ج ۱۸، ص ۱۳۱. -۸

، ص علماءالبحرين، دروس و عبر، ص علماءالبحرين، دروس و عبر، ص ۳۲۶. علماءالبحرين، دروس و عبر۹- علماءالبحرين، دروس و عبر۹- 
همجموعهمجموعه مقالات...، ص ۳۵. مجموع۱۰- مجموع۱۰- 

قصص العلماء۱۱- قصص العلماء۱۱- قصص العلماء، ص ۲۲۰ـ ۱۱۶.
۱۲- سرآغاز نوانديشي معاصر ديني و غيرديني در ايران و ديگر كشورهاي مسلمان نشين از سده نوزدهم تا اوايل سدة بيستم، 

ص ۸۰.
ايران بين دو انقلاب۱۳- ايران بين دو انقلاب۱۳- ايران بين دو انقلاب، ص ۱۵۰.



۲۳

خاطرات و مبارزات حجت  الاسلام فلسفي۱۴- خاطرات و مبارزات حجت  الاسلام فلسفي۱۴- خاطرات و مبارزات حجت  الاسلام فلسفي، ص ۳۱.
خدمات متقابل ، خدمات متقابل ، خدمات متقابل  انوار  جليله، انوار  جليله، انوار  جليله، ص ۳ ،  ج مكارم الآثار،  ج مكارم الآثار،  ج ۷، ص ۲۳۰۱ مكارم الآثار، مكارم الآثار،  ، ج  نقباء البشر، ج  نقباء البشر، ج ۴،  ص ۱۴۷۳ ،  ج كرام البرره،  ج كرام البرره،  ج ۱، ص ۲۴۷، كرام البرره۱۵- كرام البرره۱۵- 

ريحانه الادب،  ريحانه الادب،  ريحانه الادب، ج ۶، ص ۳۸۲. ايران و اسلام،  ص ۶۰۷
تاريخ فلسفه اسلامي۱۶- تاريخ فلسفه اسلامي۱۶- تاريخ فلسفه اسلامي، ص ۴۰.

حوزة علميه تهران در نهضت مشروطيت۱۷- حوزة علميه تهران در نهضت مشروطيت۱۷- حوزة علميه تهران در نهضت مشروطيت، ص ۲۰۴.
۱۸- همان، ص ۲۱۰.

، ص بررسي نهضتهاي اسلامي يكصد ساله اخير، ص بررسي نهضتهاي اسلامي يكصد ساله اخير، ص ۱۰. بررسي نهضتهاي اسلامي يكصد ساله اخير۱۹- بررسي نهضتهاي اسلامي يكصد ساله اخير۱۹- 
، ج مكارم الآثار، ج مكارم الآثار، ج ۴، ص ۱۳۷۷. مكارم الآثار۲۰- مكارم الآثار۲۰- 

سرآغاز نوانديشي معاصر ديني و غيرديني در ايران و ديگر كشورهاي مسلمان نشين از سدة نوزدهم تا اوايل سدة بيستم۲۱- سرآغاز نوانديشي معاصر ديني و غيرديني در ايران و ديگر كشورهاي مسلمان نشين از سدة نوزدهم تا اوايل سدة بيستم۲۱- سرآغاز نوانديشي معاصر ديني و غيرديني در ايران و ديگر كشورهاي مسلمان نشين از سدة نوزدهم تا اوايل سدة بيستم، 
ص ۱۲۰.

،  ج تاريخ بيداري ايرانيان،  ج تاريخ بيداري ايرانيان،  ج ۱، ص ۶۲. تاريخ بيداري ايرانيان۲۲- تاريخ بيداري ايرانيان۲۲- 
، ج تاريخ بيداري ايرانيان، ج تاريخ بيداري ايرانيان، ج ۱، صص ۳۰ و ۶۱. تاريخ بيداري ايرانيان۲۳- تاريخ بيداري ايرانيان۲۳- 

ـ ۳۰۶ ـ ۳۰۶ ـ ۳۰۵. ،  ج مجموعه اي از رسائل شيخ شهيد فضل االله نوري،  ج مجموعه اي از رسائل شيخ شهيد فضل االله نوري،  ج ۲، صص  مجموعه اي از رسائل شيخ شهيد فضل االله نوري۲۴- مجموعه اي از رسائل شيخ شهيد فضل االله نوري۲۴- 
تاريخ حكما و علما، متأخرين صدرالمتألهين، صص ۶۸ و ۱۰۱ و ۱۵۷.

مجموعه اي از رسائل شيخ شهيد فضل االله نوري
تاريخ حكما و علما، متأخرين صدرالمتألهين

مجموعه اي از رسائل شيخ شهيد فضل االله نوري
تاريخ حكما و علما، متأخرين صدرالمتألهين۲۵- تاريخ حكما و علما، متأخرين صدرالمتألهين۲۵- 

تاريخ معاصر ايران۲۶- تاريخ معاصر ايران۲۶- تاريخ معاصر ايران، صص ۶۳ و ۶۸ و ۶۹.
سيد جمال الدين اسدآبادي و بيداري مشرق زمين۲۷- سيد جمال الدين اسدآبادي و بيداري مشرق زمين۲۷- سيد جمال الدين اسدآبادي و بيداري مشرق زمين، صص ۷۹ـ ۷۸.

حوزه علميه تهران در مشروطيت، ص ۲۹۶. ،  ج تاريخ بيداري ايرانيان،  ج تاريخ بيداري ايرانيان،  ج ۱، ص ۴۴۳؛ تاريخ بيداري ايرانيان۲۸- تاريخ بيداري ايرانيان۲۸- 
، ج تاريخ بيداري ايرانيان، ج تاريخ بيداري ايرانيان، ج ۱، ص ۱۸۸. تاريخ بيداري ايرانيان۲۹- تاريخ بيداري ايرانيان۲۹- 

، ج نقباءالبشر، ج نقباءالبشر، ج ۲، صص ۵۳۴ و ۷۳۴. نقباءالبشر۳۰- نقباءالبشر۳۰- 
۳۱- همان، ج ۱، ص ۲۴۱.

، ج تاريخ بيداري ايرانيان، ج تاريخ بيداري ايرانيان، ج ۱، ص ۶۳۳. تاريخ بيداري ايرانيان۳۲- تاريخ بيداري ايرانيان۳۲- 
ريحانه الادب۳۳- ريحانه الادب۳۳- ريحانه الادب، ج ۱، ص ۳۴۲.

، ج نقباءالبشر، ج نقباءالبشر، ج ۲، ص ۱۲۴۳. ، ج مجموعه رسائل شيخ شهيد فضل االله نوري، ج مجموعه رسائل شيخ شهيد فضل االله نوري، ج ۱، صص ۱۵۳ـ ۱۵۲؛ مجموعه رسائل شيخ شهيد فضل االله نوري۳۴- مجموعه رسائل شيخ شهيد فضل االله نوري۳۴- 
، ش يادگار، ش يادگار، ش ۸، ص ۴۳. يادگار۳۵- يادگار۳۵- 

سيدجمال الدين اسدآبادي و بيداري مشرق زمين۳۶- سيدجمال الدين اسدآبادي و بيداري مشرق زمين۳۶- سيدجمال الدين اسدآبادي و بيداري مشرق زمين، ص ۳۰۳.
۳۷- روزنامه مجلس، ش ۴/۵۹.

زندگي حكيم جهانگيرخان قشقايي۳۸- زندگي حكيم جهانگيرخان قشقايي۳۸- زندگي حكيم جهانگيرخان قشقايي، ص ۱۲۱.
رسائل مشروطيت۳۹- رسائل مشروطيت۳۹- رسائل مشروطيت، ص ۲۶۶.

يادداشتهاي قزويني۴۰- يادداشتهاي قزويني۴۰- يادداشتهاي قزويني، ج ۸، ص ۲۰۰.
،  جشرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران،  جشرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران،  ج۳، ص ۱۶۷۲. شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران۴۱- شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران۴۱- 

، ج نقباءالبشر، ج نقباءالبشر، ج ۴، ص ۱۴۸۱. مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت محيط طباطبايي۴۲- مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت محيط طباطبايي۴۲- مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت محيط طباطبايي، ص ۴۵۵؛
سيماي بزرگانچهاردهي، مرتضي، سيماي بزرگانچهاردهي، مرتضي، سيماي بزرگان،  تهران، انتشارات شرق، ۱۳۵۵، صص ۶۶ ـ ۸ ـ ۷.  -۴۳

ايدئولوژي نهضت مشروطيت۴۴- ايدئولوژي نهضت مشروطيت۴۴- ايدئولوژي نهضت مشروطيت،  ص ۲۳۵.

همگراييها و واگراييهاي جريان فلسفي در...


